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سیمای زن در شعر شاعران ایلامیسیمای زن در شعر شاعران ایلامی

مقدمهمقدمه

ــا وجــود  ــا ب ــه نمــود دارد؛ ام ــه بیــش از عواطــف زنان ــان مردان ــی، هرچنــد زب در ادبیــات جوامــع کنون
ــژه ادب غنایــی اســت. در  ــم ادبیــات، به وی ــوان الهــه، یکــی از مفاهی ــه عن ــوز ب گذشــت قرن هــا، زن هن
متونــی کــه امــروزه نگاشــته می شــوند، عــاوه بــر مضمون هــای قدیمــی )معشــوق بــودن و ...(، مفاهیمــی 
ــان، در عرصــة  ــان می شــود. امــروزه زن ــز بی ــان و ...( نی ــان و خواســته های آن ــو )شــرایط اجتماعــی زن ن
نوشــتن حضــور فعــال دارنــد و تفکــرات و خواســته های خــود را مســتقیم بیــان می کننــد. بــرای بررســی 
جایــگاه زن در جامعــه ضــرورت دارد ســیمای او در متــون ادبــی بررســی شــود و شــعر یکــی از هنرهــای 

نابــی اســت کــه در هــر دوره و بــه شــکلی، زن قســمتی از درون مایــة آن بــوده اســت.

ــرو  ــی، چل س ــای لالای ــردی، در قالب ه ــان ک ــه زب ــفاهی و ب ــورت ش ــه ص ــام، ب ــعر در ای رواج ش
)فــال(، هــوره )مناجــات و عارفانــه(، مــور )مویــه(، ضرب المثــل و اشــعار کار پیشــینه ای دیرینــه دارد و 
همــة مســائل روزمــره در شــعر نمــود داشــته اســت؛ امــا شــعر فارســی در ایــام قدمــت کمتــری دارد و به 
دورة صفویــه می رســد. مبرهــن اســت کــه موضــوع زن یکــی از بنمایه هــای اصلــی در شــعر ایــن منطقــه، 

بــه هــر دو زبــان بــوده و هســت. 

ــا تأکیــد بــر 6 اثــر از 6 شــاعر  ــا عنــوان »ســیمای زن در شــعر شــاعران ایامــی«، ب ایــن پژوهــش ب
)آفــاق شــوهانی، زنبــق ســلیمان نژاد، جلیــل صفربیگــی، فرهــاد شــاهمرادیان، حبیــب الله بخشــوده و بهروز 
یاســمی(، بــر آن اســت تــا جایــگاه زن را طبــق مؤلفه هایــی مشــخص )معشــوق، زن و مــادر(، در شــعر 
ایشــان نشــان دهــد. روش کار بدیــن گونــه بــود کــه ابتــدا ابیــات استخراج شــده از آثــار مــورد بررســی، بر 
اســاس مفاهیــم و مؤلفه هــای مــورد نظــر، طبقه بنــدی و بررســی شــد. بــرای پرهیــز از اطالــة ســخن نیــز 
بــرای هــر موضــوع، از هــر شــاعر بــه ذکــر یــک مثــال )بــه غیــر از چنــد مــورد( اکتفــا شــد و برای اشــاره 

بــه بقیــة مصادیــق، تعــداد و درصــد آنهــا ذکــر گردیــد. 

ایــن تحقیــق، بــه شــیوة توصیفــی- تحلیلــی و بــه روش کتابخانــه ای انجام گرفتــه و در تحلیــل یافته ها 
از روش آمــار توصیفــی )درصــد و فراوانــی( اســتفاده شــده اســت. در ایــن مقالــه، واحد بررســی در اشــعار 
کاســیک »بیــت« و در اشــعار ســپید »بنــد« بــوده و جایــگاه زن، بــر اســاس مقالــة »زن در نــگاه شــاعران 
عصــر جدیــد« از زین العابدیــن درگاهــی )1386( بررســی شــده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ایشــان بــه 
مقولــة زن و مــادر پرداخته انــد و در ایــن پژوهــش عــاوه بــر ایــن دو، بــه جایــگاه معشــوق بــه مثابــه یــک 

مؤلفــة جداگانــه نیــز توجه شــده اســت. 

بــه ســبب حفــظ انســجام و رعایــت تناســب، از هــر شــاعر یــک اثــر انتخــاب شــد. در »الیمایــس« 
ــش  ــه بخ ــا ب ــی، تنه ــورد بررس ــار م ــر آث ــه دیگ ــبت ب ــودن آن نس ــر ب ــبب حجیم ت ــه س ــی ب صفربیگ
رباعی هــای ایشــان پرداختــه شــده اســت. اشــعار بررسی شــدة شــاهمرادیان و بخشــوده، بــه زبــان کُــردی 
و اشــعار چهــار شــاعر دیگــر بــه زبــان فارســی اســت؛ بدیــن صــورت بیــن اشــعار کُــردی و فارســی، در 

ارتبــاط بــا موضــوع زن، مقایســه ای نیــز انجــام شــده اســت.

هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به پرسش های زیر بوده است:هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به پرسش های زیر بوده است:

1- سیمای زن در شعر شاعران زن و مرد ایامی، چگونه است؟
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علیه قیصربیگی- علی حسن سهراب نژادعلیه قیصربیگی- علی حسن سهراب نژاد

2- سیمای زن در شعر کردی و فارسی ایامی چه تفاوتی دارد؟

3- کدام تصویر از زن در شعر شاعران مورد بحث برجسته تر است؟

پیشینة پژوهشپیشینة پژوهش

در ایـران، جایـگاه و سـیمای زن در متـون ادب فارسـی از زوایـای مختلفـی مورد توجه قـرار گرفته و کتب 
و مقـالات متعـددی در ایـن زمینه چاپ و منتشـر شـده اسـت کـه از جمله این آثـار می توان بـه کتاب هایی 
چـون: »سـیمای زن در فرهنـگ ایران« از جال سـتاری )1398(، »زن و شـعر« از زینب یزدانـی )1389( و ... 
و مقالاتـی چـون: »جایـگاه زن در مرزبان نامه« نوشـتة نعیمه آرنگ )1391(؛ »بررسـی مقایسـه ای جایگاه زن 
در شـعر سـیمین بهبهانی و احمد شـاملو« نوشـتة منا علی مددی و سکینه حسـینیان )1394( و ... اشاره کرد. 
امـا بـه طـور خـاص در مورد سـیمای زن در ادبیات بومی ایام، آثار و مقالاتی تحریر شـده اسـت؛ از جمله: 
مقالات »بررسـی تطبیقی صدای زن در نمایشـنامة تاجر ونیزی از و. شکسـپیر و اشـعار جلیل صفربیگی )با 
توجـه بـه نظریه هـای ا. گرین بات، آ. یسـن فیلد و پیرماشـری(« نوشـتة سـجاد قیطاسـی و فاضل اسـدی 
)1392(، »بررسـی جایـگاه زن در جامعـة سـنتی ایام بـا نگاهی به مثنوی والیه« نوشـتة محمدجلیل بهادری 
)1394(. کـه رویکـرد پژوهـش در هر کدام متفاوت اسـت؛ اما در پژوهش حاضر، شـعر چند شـاعر ایامی 

بـا مؤلفه هـا و متغیرهای دیگری بررسـی و تحلیل می شـود.

بحث و بررسیبحث و بررسی

سیمای زن در شعر شاعران ایامیسیمای زن در شعر شاعران ایامی

جایگاه زن در دوره های مختلف تاریخی در جهان و ایران، دستخوش دگرگونی هایی بوده است. »به اعتقاد 
الیزابت بادنتر، زن و مرد در آغاز یعنی پیش از تاریخ، در کار و زندگی، همکار و شریک و مکمل هم بودند؛ 
زیرا هریک توانایی خاصی داشت که برای انجام دادن کار ضروری بود« )ستاری، 1398: 6(. در چنین 
شرایطی حقوق و منزلت زن و مرد برابر بوده است؛ اما در دورة بعد، صورت این همکاری تغییر می کند؛ 
به گونه ای که در عصر نوسنگی، زن قدرت بسیار می یابد و نظام مادرسالاری حاکم می شود و حتی نمودی 
اساطیری و مقدس گونه می یابد؛ اما شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی، باز هم پایگاه او را متزلزل 
می کند؛ به گونه ای که در عصر مفرغ، جایگاه دیرین خود را از دست می دهد و نظام پدرسالاری حاکم 
می شود. هرچند بعدها هم تغییرات مهم جهان، اندیشة زنان را دگرگون کرد و باعث شد که به فکر بازیافتن 
منزلت خویش بیفتند و جنبش-هایی به وجود آوردند؛ اما نظام مردسالاری هنوز هم در جهان حاکم است. 
این تغییرات در جایگاه زن، نسل به نسل به وسیلة شعر، ادبیات و فرهنگ انتقال یافته است و در این میان، 
سهم شعر به عنوان هنری در نزد عامة مردم بسیار بدیهی و باارزش است. می توان گفت، زن از دیرباز به شعر 
و شعر به زن، گره خورده است. »زن در ادبیات پیشین، یا به صورت یک قهرمان ظهور می کرده و حماسه 
می آفریده یا به عنوان یک معشوق، باعث غزلسرایی می شده و ادبیات غنایی را به وجود آورده است. پس، 
زن به دو شکل در ادبیات گذشتة ما دیده می شود؛ یا فعال است یا منفعل. زن فعال را در ادبیات حماسی 

می توان یافت و زن منفعل را در غزلیات عاشقانه« )یزدانی، 1389: 91(.
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ایــن دگرگونی هــا و مفاهیــم دربــارة جایــگاه زن، در شــعر شــاعران ایامــی هــم نمــود بــارزی دارد؛ 
امــا آنچــه امــروزه در مــورد زن گفتــه می شــود و نگاهــی کــه بــه او دارنــد، متعادل تــر از گذشــته اســت.

جهت شناخت بهتر سیمای زنان در شعر ایام و بررسی و تحلیل داده های مستخرج از آثار شعری مورد نظر 
در این پژوهش، سه مؤلفه یا سه عنوانِ معشوق ، زن و مادر  انتخاب شده است:

11. سیمای معشوق. سیمای معشوق

خداونــد ایــن جهــان را براســاس عشــق آفریــده اســت و زن مظهــر آرمانــی عشــق محســوب می شــود و 
شــعر مطمئن تریــن جایــگاه بــرای بیــان ایــن مــورد اســت؛ زیــرا »شــعر خلــق مــدام اســت و ایــن خلــق 
ــة  ــی، 1389: 211(. معشــوق، مفهــوم و موضــوع دیرین ــرد« )یزدان ــه دســت زن صــورت می پذی مــدام، ب

ادبیــات غنایــی بــوده اســت.

یونـگ )1372: 17(، انسـان را موجـودی دوگانـه می دانـد »کـه یکی هم جنس اوسـت و دیگری تصویر 
آرمانـی جنـس مخالـف او« که این تصویر آرمانی به صورت معشـوق دلخواه در شـعر و متـون هنری نمود 
پیـدا می کنـد. در ادبیـات عاشـقانه، آرکی تایپ آنیمـا و آنیموس، اهمیت دارند و چون اسـاس شـعر، عنصر 
خیـال اسـت و بیشـتر تحت تأثیر ناخـودآگاه می باشـد، تصاویر آنیما و آنیموس در آن برجسـته تر اسـت و 
بایـد بـه آن توجـه و آگاهـی داشـت. »کهن الگوی آنیمـا و آنیموس از مواردی هسـتند که بیشـتر به صورت 
معشـوق در اشـعار و نوشـته های شـاعران نمود می یابند« )پولادی و دیگران، 1396: 3(. »یونگ آرکی تایپ 
آنیمـا و آنیمـوس را مهمتریـن آرکی تایپ هـا می دانسـت. آنیمـا )روح زنانة مـرد( و آنیموس )بخـش مردانة 
 Dream( و عاشـق رؤیایی )Dream – girl( در رؤیاها و تخیات و آثار هنری به صورت معشـوق )روان زن
Lover –( رخ می نماینـد. آنیمـا – عـاوه بـر معشـوق – گاهی به صورت مادر )چه دلپذیر و چه دهشـتناک( 

نیـز متجلـی می شـود. آنیما دو جنبـه دارد؛ 1- جنبة منفـی که در ادبیات غرب، به اسـامی گوناگـون از قبیل 
Femme Fatal )زن مهلـک و کشـنده( و Belle Dame Sane Mercie )زن زیبـای بی ترحـم( خوانـده شـده 

اسـت. از همیـن جنبـه اسـت کـه آنیمـا گاهی بـه صورت زنـی فریبـا؛ امـا بی رحم، سـاحره )جادوگـر( یا 
نامـادری ظهـور می کنـد؛ 2- جنبة آرمانی که همان زن اثیری یا فرشـته یا معشـوق آرمانی اسـت« )شمیسـا، 
1393: 270-271(. »آنیما بزرگ بانوی روح مرد اسـت« )یاوری، 1374: 190( که در اشـعار عاشـقانة فارسـی 
و کردی، به صورت معشـوق و مادر متجلی می شـود و جنبة آرمانی دارد. یونگ )1377: 281( معتقد اسـت 
کـه »عنصـر مادینـه ]در مرد[ هنگامی نقـش مثبت می گیرد که مرد بـه گونه ای جدی به احساسـات، خلق و 
خـو، خواهش هـا و نمایه هایـی کـه از آن تـراوش می کنـد، توجه کند و به آن شـکل بدهد؛ مثـاً به صورت 

نوشـته های ادبی، نقاشـی، هنرهای تجسمی، موسـیقی یا رقص«.

گاهــی معشــوق آرمانــی در شــعر، همــان آنیمــا یــا آنیمــوس درونــی شــاعر اســت کــه بــا او صحبــت 
ــی  ــد؛ حت ــخن می گوی ــش س ــا و حیله های ــد و از فتنه ه ــر می کش ــه تصوی ــش را ب ــد، زیبایی های می کن
گاهــی در دوری او ابــراز ناراحتــی و درد می کنــد. گاهــی ایــن معشــوق، کلیــت می یابــد؛ امــا شــخصیت 
حقیقــی او مشــخص نیســت؛ اینجاســت کــه می گوییــم ایــن آنیمــای شــاعر اســت کــه چنیــن معشــوقی 
را - کــه دلخــواه شــاعر اســت - خلــق می کنــد. بــه تعبیــری، آنچــه بیــان زنــان را مردانــه و بیــان مــردان را 
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دورة بیست وششم
شمارة 82 و 83

پاییز  و  زمستان 1403

67

فصلنامه علميفصلنامه علمي

زنانــه می کنــد، همــان آنیمــوس و آنیمــای روح شــاعر اســت.

معشــوق، بن مایــة اصلــی شــعر کــردی و بعدهــا شــعر فارســی در ایــام بــوده و هســت. در بررســی 
جلــوة معشــوق، ســه مؤلفــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه عبارتنــد از: فتنه گــری، زیبایــی و بی وفایــی.

11--11. فتنه گری معشوق. فتنه گری معشوق

یکــی  از ویژگی هــای اصلــی معشــوق در شــعر فارســی و کــردی، فتنه گــری اوســت کــه بــه وســیلة آن 
می خواهــد عاشــق خویــش را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و او را مجــذوب خــود کنــد. »از دیگــر جلوه هــای 
معشــوق کــه بــه شــکل تعمیم یافتــه ای در غزلیــات فارســی، نمــود می یابــد، جفــاکاری معشــوق اســت. 
مضمــون معشــوق جفــاکار و فتنه گــری او، درونمایــة اصلــی بیشــتر اشــعار اســت. کهن الگــوی چنیــن 
معشــوقی را می تــوان ایزدبانــوان اعصــار کهــن قلمــداد کــرد کــه بعــد منفــی آنــان، تقویــت و بزرگنمایــی 
شــده اســت« )شمیســا، 1386: 59(. »معشــوق، صفــات، ویژگی هــای اخاقــی و زیبایی هــای مشــخص و 
معینــی دارد: 1- جفــاکار، خونخــوار و نامهربــان اســت؛ 2- پیمان شــکن اســت؛ 3- هرجایــی اســت؛ بدیــن 
معنــی کــه مــدام بــا رقیبــان در نشســت و برخاســت اســت و 4- آشــوبگر و فتنه برانگیــز اســت« )همــان: 
258(. بعــد منفــی فتنه گــری و بی وفایــی در وجــود معشــوق باقــی مانــده اســت و در همــة متــون و آثــار 
هنــری خــود را نشــان می دهــد؛ البتــه شمیســا معتقــد اســت کــه »ایــن صفــات بــه مقتضــای اســالیب و 
ادوار مختلــف فــرق می کنــد و غالبــاً می تــوان آنهــا را بــه نهادهــای اجتماعــی و اوضــاع و احــوال جامعــة 

ایرانــی در طــول تاریــخ مربــوط دانســت« )همــان: 258(.

فتنه گــری زنــان در اشــعار عاشــقانة فارســی و کُــردی شــاعران ایامــی، نمــود پررنگــی دارد؛ ولــی نگاه 
هرکــدام از ایــن شــاعران بــه فتنه گــری متفاوت اســت:

دنبال دل تو راه افتاد دلم

در وسوسة گناه افتاد دلم

می خواست ستاره ای بچیند از تو

توی گل و لای ماه افتاد دلم )صفربیگی، 1392: 68(.

دنبــال دل راه افتــادن، همــان عاشــق شــدن اســت. فتنه انگیــزی معشــوق، باعــث دلباختگــی و در نهایت 
گناهــکاری عاشــق می شــود.

به جرم عشق تو تکفیر و طرد گشته ام آری

به جرم عشق تو، یعنی همان گناه همیشه )یاسمی، 1392: 49(

عشــق بــه معشــوق، بــرای عاشــق، فتنــه بــوده و باعــث طــرد او شــده اســت. شــاعر ایــن را گناهــی 
ــد. ــرای خــود می دان همیشــگی ب

تا ده رنه چم ؤط ول نه که م، وه و زثفه زه نجیرم بکه ن

علیه قیصربیگی- علی حسن سهراب نژادعلیه قیصربیگی- علی حسن سهراب نژاد
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م خوه م هه یه خوازم ژه تان دیه ر ؤا چوه دثگیرم بکه ن؟ )شاهمرادیان، 1392: 15(.

برگــردان: بــرای اینکــه فــرار نکنــم و راهــم را گــم نکنــم بــا زلــف یــار مــرا زنجیر کنیــد و ببندیــد. من 
خــودم ایــن را از شــما می خواهــم دیگــر چــرا مــن را دلگیــر می کنیــد؟

ــاری شــیرینی اســت، را می پســندد. او  ــه و گرفت ــه عشــق معشــوق، کــه فتن ــار شــدن ب شــاعر گرفت
ــد. ــد بمان ــد در آن بن ــار اســت و دوســت دارد و می خواه ــف ی ــر زل ــار زنجی گرفت

شــاهمرادیان بــا اینکــه در شــعر خــود، ظاهــر زیبــا، اخــاق و صــدای زیبــای معشــوق را فتنــه و عامل 
دلدادگــی خــود می دانــد؛ امــا آن را بــد نمی دانــد و نــگاه مثبتــی بــه آن دارد و حتــی گاهــی از معشــوقش 
می خواهــد کــه بــا آتــش چشــم و زنجیــر زلــف، دل او را ببــرد؛ زیــرا ایــن دل بــردن و آتــش زدن باعــث 
امیــدواری و نجــات عاشــق می شــود. ایــن همــان جنبــة آرمانــی و مثبــت آنیمــا یعنــی معشــوق آرمانــی 
اســت کــه در شــعر وی تجلــی یافتــه اســت و بــه ایــن خاطــر از فتنه انگیــزی معشــوق لــذت می بــرد و 

خواهــان آن اســت.

عه سه ث خوازم دو قه تره ها چه م تو

غه زه ث خوازم دو مسره ها ده م تو 

دو ئووردی پرچ که و  پطچایه سه و یه ک

ک خأن باطگه ؤکاو په رچه م تو )بخشوده، 1389: 36(

برگــردان: عســل می خواهــم کــه دو قطــره در چشــمان توســت. غــزل می خواهــم کــه دو مصــرع بــر 
لبــان توســت. دو لشــکر زلفــت را بــه هــم پیچانــده ای تــا خون ریــزی بزرگــی بــه وجــود آیــد.

عاشق خواهان چشم، لب و زلف معشوق است که نماد عشق و فتنه اند و به او قدرت می دهند.

بررســی نگــرش مثبــت یــا منفــی شــاعران مذکــور بــه معشــوق و مقایســة اشــعار آنهــا، ایــن نتیجــه 
ــه  ــه فتنه انگیــزی و عشــق ب ــه دســت داد کــه شــاهمرادیان و بخشــوده، بیشــتر از دیگــر شــاعران، ب را ب
معشــوق، نظــر مثبتــی داشــته و آن را ســتوده اند؛ امــا نظــر صفربیگــی و یاســمی در ایــن مورد، بیشــتر منفی 
بــوده و آن را گناهــی نابخشــودنی دانســته اند. در ایــن پژوهــش، اشــعار شــاهمرادیان و بخشــوده بــه زبــان 

کُــردی و اشــعار صفربیگــی و یاســمی بــه زبــان فارســی هســتند.

22--11. زیبایی ظاهری . زیبایی ظاهری 

شــاعران در توصیفــات خــود، مؤلفه هــای رایــج زیبایــی در ادبیــات را بــه کار بــرده و گاهــی بــا اســتفاده از 
نمادهــا معشــوق را توصیــف کرده انــد. آنهــا چشــم، خــال، گیســو، لــب و ... معشــوق را بــه عناصــری در 

طبیعــت کــه مظهــر آن زیبایی انــد، تشــبیه کرده انــد:

گیسوی تو قصه ای پر از تعلیق است

جمعی است که حاصلش فقط تفریق است
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موهات چلیپایی و ابرو کوفی

خط لب تو چقدر نستعلیق است )صفربیگی، 1392: 126(.  

در ایــن ابیــات، شــاعر از تعابیــری کــه نمــاد زیبایــی هســتند بــرای توصیــف معشــوق خــود اســتفاده 
کــرده اســت.

تار و پود دل من نقش و نگار رخ توست

ای به دیوار دلم از همه منقوش ترین )یاسمی، 1392: 15(.

زیبایی رخ معشوق، تمام وجود عاشق را فرا گرفته و او زیباترین است.

داگه س ده برجم تا سه حه ر تووپت بطه م وه مانگ نوو

د ه ط بازیه خوه م بردمه، هه رکه س که داوه ر بووگ بوو )بخشوده، 1389: 26(. 

برگــردان: می خواهــم تــا ســحر زیبایــی تــو را بــه رخ مــاه بکشــم و در ایــن بــازی حتمــاً برنــده ام، مهم 
نیســت چــه کســی داور باشــد. شــاعر معشــوق خــود را بســیار زیبــا می بینــد و مــاه را کــه نمــاد زیبایــی 

ا ســت، در برابــرش بــی ارزش می دانــد.

ژه کول دونیا تونی و جفتط چه م کاثط

ژه کول دونیا منم و عشق که ژاثط )شاهمرادیان، 1392: 77(.

برگــردان: در تمــام دنیــا تــو هســتی و یــک جفــت چشــم زیبــا، در تمــام دنیــا مــن هســتم و عشــقی 
کــه بــه ایــن چشــم زیبــا دارم.

عاشق، تمام دنیای خود را در چشمان آبی )چه م کال( و زیبای معشوق می بیند.

نکتــة دیگــری کــه در ایــن بررســی بــه دســت آمــد، ایــن اســت کــه معشــوق بیشــتر کلــی اســت و بــا 
عنــوان »تــو« مــورد خطــاب قــرار می گیــرد:

تو نیستی که ببینی برای یافتنت

چگونه زل زده ام در نگاه رهگذران )یاسمی، 1392: 72(. 

و معشوق زمانی که با اسم، لقب یا دیگر مؤلفه های زیبایی، توصیف می شود، فردیت می یابد: 

دریا به سرش زده پری می رقصد

ناهید کنار مشتری می رقصد

بانو تو مگر چه کرده ای با عالم

با عشق تو رود بندری می رقصد )صفربیگی، 1392: 121(. 

شمیســا )1386: 254-255( بــه نقــل از شــفیعی کدکنــی در مورد معشــوق می نویســد: »معشــوق شــعر 
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غنایــی ادب پارســی، موجــودی اســت کلــی کــه حتــی نمی شــود تشــخیص داد کــه مــرد اســت یــا زن؟« 
و در ادامــه می گویــد: »بــه هــر حــال اینکــه چــرا چهــرة معشــوق کلــی اســت و در هالــة قــدس فــرو 
رفتــه، مربــوط بــه تأثیــرات تطــور نظریــة انســان کامــل اســت«. در شــعر صفربیگــی، یاســمی و بخشــوده 
نیــز معشــوق بیشــتر کلــی اســت و بــا عنــوان »تــو« خطــاب شــده اســت؛ امــا در شــعر شــاهمرادیان، فــرد  
ــد. ــودن او را نشــان می دهن ــودن معشــوق مشــخص تر اســت و تشــبیه ها و توصیف هــا، آشــکارا زن ب ب

یکی دیگر از مؤلفه های زیبایی در شعر، اسم معشوق است. شاعران مرد، محبوب خود را با نام و لفظی 
زیبا مورد خطاب قرار داده اند؛ مثاً معشوق در شعر شاهمرادیان با الفاظی چون: سه وزهsawza(  1(، که ژاث2  

)kažâl(، له یل3  )leyl(، دووس4  )doos(، دثوه ر5  )dlver( و په ری6  )peri( خطاب شده است:  

بؤط دأه تن وه مه طلمن، کوورپه که ژاث و له طلمن

هه ر یه کط ژان وه یه  ط فه نط ماث سط که س ؤمانگه )شاهمرادیان، 1392: 10(.

یاسمی با عنوان »بانو«:

بانو!

غزال دامن دالاهو 

این گونه آهوانه نگاه وحشیت

را در نگاه مات من مدوز )یاسمی، 1392: 82(

صفربیگی با اسم »سارا« و »بانو«:

تا کی سر کوچه تان هیاهو بکشم

از چار طرف محله را بو بکشم

سارا تو رو هرکه دوست داری نگذار

مجبور شوم دوباره چاقو بکشم )صفربیگی، 1392: 82(.

بخشوده با اسم »نازار/ nâzâr«، »له یل leyl« و »یار«:

نه ئارامم گؤط، نه بطقه رارم

گرفتار چه مه طل کاث یارم )بخشوده، 1389: 40(. 

وه هار مه طلم بأ، وه هار مه طلم بأ

هه ر سه وزه و گوثط وطنه ط له طلم بأ )همان: 72(

11. سبزه . سبزه 
22. سیاه چشم. سیاه چشم

33. لیلا. لیلا
44. دوست. دوست

55. دلبر. دلبر
66. پری. پری
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الفــاظ مذکــور هیچکــدام از پدیده هــای طبیعــت نیســتند؛ بلکــه واژه هایــی بــا بــار معنایی مثبــت و نماد 
زیبایــی هســتند. برخــی از ایــن نام هــا مثــل لیــا و دلبــر در ادبیــات عاشــقانه معروفنــد. واژة »پــری« نیــز 

همــان فرشــته و زن آرمانــی و نمــودی از مــادر اســت.

33--11. بی وفایی معشوق. بی وفایی معشوق

بی وفایــی معشــوق در آنجــا کــه بــه عاشــق روی خــوش نشــان نمی دهــد، از او دوری می کنــد یــا عشــق 
و احساســات او را نادیــده می گیــرد، از پرکاربردتریــن و عمیق تریــن معانــی ای اســت کــه از دیربــاز مــورد 
توجــه شــاعران ایرانــی و انگیــزة خلــق شــاهکارهای ادبــی بــوده اســت. اینکه معشــوق بــه عاشــق بی اعتنا 

ــی اوســت: ــد، از بی وفای ــرک می کن ــا او را ت می شــود ی

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد

تو نام مرا چه زود بردی از یاد

من حبة قند کوچکی بودم که

از دست تو در پیالة چای افتاد )صفربیگی، 1392: 48(.

شــاعر از اینکــه معشــوق او را فرامــوش کــرده ناراحــت اســت. از دســت معشــوق افتــادن، نمی توانــد 
کنایــه از تــرک کــردن و از یــاد بــردن باشــد.

پا به پا کردم و در دل هوس ماندن بود

که تو گفتی که سر درد سرم نیست مایست )یاسمی، 1392: 18(.

عاشــق، محبــوب خــود را دوســت دارد و می خواهــد پیــش او بمانــد؛ امــا معشــوق از او می خواهــد 
کــه بــرود. طــرد کــردن صفــت بی وفایــان اســت.

سه وزه بنووره حاثه گه م! سه وزه مه چوو تن خودا

پا نه وؤی ژه ماثه گه م! سه وزه مه چوو تن خودا )شاهمرادیان، 1392: 57(.

بازگــردان: ای ســبزة زیبــا رو! تــو را بــه خــدا قســم می دهــم کــه بــه حالــم نــگاه کنــی و رابطــه ات را 
بــا مــن قطــع نکنــی. 

عاشــق بــا التمــاس از نــگار خــود می خواهــد کــه در کنــار او بمانــد. در ایــن بیــت شــاعر بــا بــه کار 
بــردن عامــت تعجــب، ابهامــی بــه وجــود آورده و گویــی انتظــار بی وفایی از معشــوقش را نداشــته اســت 

یــا اینکــه بــا تأکیــد از او خواســته اســت کــه نــرود.

دووس دووس دووس

پا نه وؤ ده ط په ؤ شاره

دث چه مه ؤط ئه ور نازار وه هاره )بخشوده، 1389: 86(
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برگردان: ای دوست! مرا در کنار این شهر تنها نگذار، دل من چشم انتظار ابر بهاری است. 

شاعر با تکرار واژة دوست، به تأکید از معشوق خود می خواهد که بی وفا نباشد و او را تنها نگذارد.

کاربــرد مفهــوم بی وفایــی در شــعر شــاعران زن، متفــاوت اســت. ســلیمان نژاد و بعــد از او، شــوهانی در 
اشــعار خــود، معشــوقِ بی وفــا نیســتند. ســلیمان نژاد در غزل هــای عاشــقانة خــود، شــاعر عاشــقی اســت 

کــه بــرای معشــوق بی وفــای خــود شــعر می گویــد و از او می خواهــد ترکــش نکنــد:

می خواستی ترکم کنی، با بغض گفتم:

بی من نرو، می خواهمت خیلی فراوان )سلیمان نژاد، 1389: 41(.
جدول شمارة )1(: جایگاه معشوق در شعر شاعران ایلامی

13 
 

 
 

ز معشوق دلخواه خویش سخن در اشعار عاشقانة خود ا  ،شاهمرادیان، بخشوده، یاسمی و صفربیگی
نگرش    هک  دهدنشان می   شاعران  این  اشعار  یآماربررسی    اند.گفته با    ،معشوق  مقولة  ،به زنمرد  در 

. معشوق  دده میرا تشکیل    آنهادرصد ادبیات عاشقانة    64رتبة اول را دارد و    گری،شاخص اصلی فتنه 
ظاهری در    نمودهای زیبایی  د.شومیهم    وفابیگاهی  که  و زیباست    انگیزفتنه   ،شعر شاعران ایلامیدر  

در دو زبان   ،معشوقبه کار رفته برای  اما عناوین    ؛ مشترک است   ،چهار شاعراین    ردیشعر فارسی و کُ
که    پری  و  چشمسیاه،  ، دوست، دلبرسبزه، لیل  واژگانی همچون:  ،ردیدر اشعار کُبا هم متفاوت است  

معشوق   به  خطاب  رفته برای  کار  متن    ةعاشقان  ربا  ،اندبه  به  صفت   ندده می بیشتری  یک  و  از  هایی 
 مثل سارا و بانو   یخاص  هایاسم   ،یشاعران ایلام  . در اشعار فارسیندکنمیمعشوق دلخواه را برجسته  

 . ند و فاقد بار سمبلیک هستندادبیات فارسی رایج زبان و که دراست به کار رفته 
و  انگیزفتنه واژگان    بس  ،ییوفابیی  در  بیشترین  را  کُاشعاامد  دارند.ر  شعر    ردی  در  معشوق 

یکی از   که  گفت   توانمی   و  کلی است   پژوهش،جامعة    فردی و در اشعار دیگر شاعران  ،شاهمرادیان
سخن آخر در این زمینه   است.زمینی    صرفاً  که عشق به زن  است   این  ردیکُ  عاشقانةشعر  های  ویژگی

چند همان معشوق سنتی شعر فارسی و کُردی ره ،  مذکور   چهار شاعرشعر    در  محبوب  که  است   این
داشتن    ؛است  نمادین و شایستة دوست  آرمانی،  زبانی محترمانه و  بوده  اما  و   است   دهشتوصیف    ،با 
 نیست.  تحقیرآمیز اوبه نگاه 

شاهمرادیان، بخشوده، یاسمی و صفربیگی، در اشعار عاشقانة خود از معشوق دلخواه خویش سخن 
گفته اند. بررسی آماری اشعار این شاعران نشان می دهد که در نگرش مرد به زن، مقولة معشوق، با شاخص 
اصلی فتنه گری، رتبة اول را دارد و 64 درصد ادبیات عاشقانة آنها را تشکیل می دهد. معشوق در شعر شاعران 
ایامی، فتنه انگیز و زیباست که گاهی بی وفا هم می شود. نمودهای زیبایی ظاهری در شعر فارسی و کُردی 
این چهار شاعر، مشترک است؛ اما عناوین به کار رفته برای معشوق، در دو زبان با هم متفاوت است در 
اشعار کُردی، واژگانی همچون: سبزه، لیل، دوست، دلبر، سیاه چشم و پری که برای خطاب به معشوق به 
کار رفته اند، بار عاشقانة بیشتری به متن می دهند و صفت هایی از یک معشوق دلخواه را برجسته می کنند. در 
اشعار فارسی شاعران ایامی، اسم های خاصی مثل سارا و بانو به کار رفته است که در زبان و ادبیات فارسی 

رایجند و فاقد بار سمبلیک هستند.

 واژگان فتنه انگیزی و بی وفایی، بیشترین بسامد را در اشعار کُردی دارند. معشوق در شعر شاهمرادیان، فردی 
و در اشعار دیگر شاعران جامعة پژوهش، کلی است و می توان گفت که یکی از ویژگی های شعر عاشقانة کُردی 
این است که عشق به زن صرفاً زمینی است. سخن آخر در این زمینه این است که محبوب در شعر چهار شاعر 
مذکور، هرچند همان معشوق سنتی شعر فارسی و کُردی است؛ اما آرمانی، نمادین و شایستة دوست داشتن 

بوده و با زبانی محترمانه، توصیف شده است و نگاه به او تحقیرآمیز نیست. 
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22. سیمای زن. سیمای زن

در دوره های مختلف تاریخی، جایگاه زن، دستخوش تغییر و نوسان بوده است و تحت نظام های مردسالار، زنان 
همواره مورد ستم قرار گرفته اند. به گفتة جال ستاری )1398: 233(، »زبونی و کوچک شمری زن که داستانی 
دراز دارد، منحصر به منطقه و فرهنگی خاص نیست و مردسالاری هنوز در بخش اعظم جهان امروز حاکم 
است و بسیارند جوامع پدرسالار که زن را شری می دانند که از بخت بد قابل اجتناب نیست«. در بررسی نگرش 

شاعران مورد نظر به زن، چهار مؤلفة زیر، مدّ  نظر بوده است:

11--22. تیره روزی زنان. تیره روزی زنان

در شـعر صفربیگـی و سـلیمان نژاد، بارزتریـن مصادیق تیـره روزی زنان این دیار، خودکشـی و خودسـوزی 
آنـان و بـه »خون بـس « دادن دختـران بوده اسـت. در شـعر آفاق شـوهانی نیز که تصویـر زن، عـام و فراتر از 

منطقـة ایام اسـت، شـرایط بـد اقتصادی، اعتیاد و فسـاد، باعـث تیره روزی زنان اسـت:

بر خاک نشست و غربت اندوزی کرد

بر دامن خویش، زخم گلدوزی کرد

ایام، زن بلوطی قصة ما

یک روز به تنگ آمد و خودسوزی کرد )صفربیگی، 1392: 54(. 

شــاعر بــرای انتقــال تصویــر آتش گرفتــن جنگل هــای ایــام، از شــیوع پدیدة خودســوزی زنــان ایامی 
در چنــد ســال اخیــر بهــره گرفتــه و ایــام را بــه زنــی بلوطــی تشــبیه کرده کــه خودســوزی کرده اســت.

یا در جایی دیگر چنین سروده است: 

مهریه کمی آب و تمام آتش

افتاد عروس ما به کام آتش

انگار بریده اند از روز ازل

ناف زن کُرد را به نام آتش )همان: 57(. 

آتش، مهریه و سرنوشت زن کُرد است که انگار گریزی از آن نیست.

بــه گفتــة قیطاســی و اســدی )1392: 62-63(، »جلیــل صفربیگــی بر آن اســت تــا صــدای زن ایامی را 
بــه گــوش جامعــه برســاند. او می خواهــد در برابــر جامعــة مردســالار ایــام، تصویــری درخــور زن ایامی 
ــه ســمت پدیــدة اجتماعــی  ــا نگاه هــا ب در ذهــن خواننــده بســازد. شــعر صفربیگــی، درصــدد اســت ت
خودســوزی زنــان ایامــی معطــوف شــوند و تصویــری انســانی از زن ایامــی به نمایش گذشــته شــود؛ به 
عبــارت دیگــر، هــدف ایــن اســت کــه در برابــر گفتمــان مردســالار، گفتمانــی مخالــف به وجــود آیــد و از 
قــدرت نیــروی اجتماعــی ایــن گفتمــان در جامعــة ایــام کاســته شــود؛ ولــی در عمل ایــن اتفــاق نمی افتد 
ــا و ...  ــای بیان شــده، شــخصیت ها، آرایه ه ــا، تجربه ه ــی، ســاختار جمــات، تصویره ــای کام و بازی ه
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تقریبــاً همگــی در جهــت تثبیــت هرچــه بیشــتر گفتمــان غالــب در شــعر او بــه کار رفته اند«.

ــان را در اشــعارش  ــزرگ زن ــه می کوشــد دغدغه هــای کوچــک و ب ــی اســت ک ــاق شــوهانی، زن آف
برجســته کنــد. او نگاهــی موشــکافانه بــه زندگــی دارد و بــه گوشــه  هایی از روزمره گی هــای زنــان ســرک 
ــه تصویــر می کشــد؛ تیره روزی هــای  می کشــد و تیــره روزی آنهــا را از جوانــب مختلــف می ســنجد و ب

زنــان فروشــنده، معتــاد، تن فــروش، فقیــر و ... : 

یکی از توهای من حوالی میدان بهشت 

وسط شهید رجایی، شیشه می کشید روی دیوار ارضا نشدن 

شما شکل شب پیش منی 

که گربگی هایم را لیس می زدی

به ذوق زدگی های بعد شیشه کشیدنت گند زدم )شوهانی، 1392: 68(. 

شــاعر بــا بیــان »یکــی از توهــای مــن« بــه مخاطبــش می گویــد: یکــی کــه غریبــه اســت و بــا عنــوان 
»تــو« خطابــش می کنیــم، یــک زن و از جنــس مــن اســت کــه معتــاد اســت و شــاید فاحشــه هــم باشــد.

شــوهانی گاهــی بــا زبــان و حــال و هوایــی پســامدرن، کــه نوعی آشــفتگی و عــدم انســجام را در خود 
دارد، از دغدغه هــای زن در قالــب خــودش ســخن می گویــد: 

من گرسنة کیش ترین گربه هام

از سطل های شهرداری چند سطر؟ )همان: 60(

ــی  ــام اســت و شــامل زن های ــنِ ع ــک م ــنِ شــاعر اینجــا ی ــه ســطل گردی دارد. م ــن اشــاره ای ب مت
ــد. ــهرداری را می گردن ــطل های ش ــداری، س ــر و ن ــر فق ــه خاط ــه ب ــود ک می ش

شدم عروس غریبی، عروس تنهایی

بهای خون عزیزان کیستم مردم؟ )سلیمان نژاد، 1389: 89(.

عروســی کــه در بهــای خــون، شــوهر کــرده اســت غریــب و تنهاســت. شــاعر از وضعیــت بــد بعــد 
ــم،  ــد. در زمــان قدی ــه می کن ــه خون بــس داده می شــدند، گای ــی کــه ب از ازدواج و از سرنوشــت دختران
ــرای جلوگیــری از  ــر اســاس آن، ب ــام »خــون بــس« وجــود داشــته اســت کــه ب ــه ن در ایــام رســمی ب
خون ریــزی و تمــام شــدن ماجــرا، خانــوادة قاتــل، دختــری را بــه عنــوان دیــه و خون بهــا بــه خانــوادة 
مقتــول می دادنــد. »خون بــس« یعنــی اتمــام خــون ریختــن. ایــن رســم، نمــود بــارز نظــام مردســالاری در 
ایــام بــوده و نشــان مــی داده اســت کــه زن بــه عنــوان یکــی از امــوال مــرد، در مواقــع بحرانــی قابــل مبادله 

اســت. اجــرای ایــن رســم، زن را در بدتریــن حالــت تیــره روزی قــرار مــی داده اســت.

22--22. نادیده گرفتن زن . نادیده گرفتن زن 

زنان با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در زمان های مختلف و به شیوه هایی گوناگون، نادیده 
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گرفته شده اند. در متن اشعار مورد بررسی، جامعه، خانواده یا شوهر، زن را نادیده گرفته اند. صفربیگی گاهی 
آگاهانه مفاهیمی را می گوید که در لایة زیرین آن، زن نادیده گرفته می شود:

زن با همه چیز خانه مشکل دارد

شب، آینه ای که در مقابل دارد

هر روز چروک می شود رؤیایش

یک عالمه رخت چرک در دل دارد )صفربیگی، 1392: 77(.

ــا و داشــتن چــرک در دل، نشــان  هم نشــینی واژه هــا و به کارگیــری عبارت هــای چــروک شــدن رؤی
می دهنــد کــه شــوهر، زن را نادیــده گرفتــه و زن از ایــن موضــوع ناراحــت اســت.

در شــعر شــوهانی نیــز زن بــه ســبب شــرایط اجتماعی نامناســب، عدم اســتقال مالــی و انجــام بی مزد 
کارهــای خانــه، نادیــده گرفتــه می شــود. لحــن ایــن شــاعر بــه عنــوان یــک زن در مقابــل ایــن موضــوع، 

بســیار تنــد و قاطع اســت:

ماه را به دنیا بیاور

کوزه را بشکن

این اولین روز زمین

سگ سگی شدن این روزها )شوهانی، 1392: 62(.

زن را وادار بــه تولــد مــاه می کنــد، تولــد فرزنــدی نیــک از مــادری نیــک، وضعیــت نابســامان زن و 
ــت. ــه زن اس ــی ب ــا بی حرمت ــن روزه ــدن ای ــد. سگی ش ــر می ده ــه را تغیی جامع

در شــعر ســلیمان نژاد، مفهــوم نادیــده گرفتــن بــا دیگــران متفــاوت اســت و خــود شــاعر، که نمــادی از 
زن ایامــی اســت، گاهــی از طــرف محبوبــش، کــه گاه یــک مــرد اســت، نادیــده گرفتــه می شــود و گاهــی 
هــم مــردم، حــق او را بــه عنــوان یــک زن نادیــده می گیرنــد. او جامعــة مردســالاری را نشــان می دهــد کــه 

در آن، زن بــا تمــام وجــودش نادیــده گرفته شــده اســت:

تناورترین سرو این باغ بودم 

چگونه به دستت شکستم بماند )سلیمان نژاد، 1389: 15(.

مخاطب شاعر، که می تواند محبوب زندگی اش باشد، او را نادیده گرفته و این شکست سنگینی برای شاعر 
است. سلیمان نژاد، خود را به سروی تناور همانند می کند و محبوب خود را، که او را شکسته است، هیزم شکن 

باغ می داند. در شعر او، حتی احساسات عاشقانة زن ایامی هم نادیده گرفته می شود.

33--22. نقش های اجتماعی زنان. نقش های اجتماعی زنان

چــون فضــای شــعر شــاعران ایامــی، ســنتی اســت، در شــعر ایــن شــاعران، چنــدان بــه نقش هــای 
اجتماعــی زنــان توجــه نشــده اســت. صفربیگــی، زن را بــا اســتفاده از مفاهیــم روزمــره مثــل آشــپزخانه و 
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وســایل ســادة آن بــه تصویــر می کشــد، در شــعر او، زن نقــش اجتماعــی پایینــی دارد، شــاد نیســت و در 
توصیف هــای مختلــف، گرفتــار مشــکات و ســختی های متفاوتــی اســت:

تنهایی و زخم ساخت سالادش را 

در زودپزش گذاشت فریادش را

آمد که کمی سرمه به چشمش بکشد

در آینه دید مرگ همزادش را )صفربیگی، 1392: 74(. 

و در یــک رباعــی بــه فــروغ فرخــزاد، شــاعر برجســته، نیــز اشــاره کــرده و نوشــته های وی را باعــث 
بیــداری دل هــای بســیاری دانســته اســت: 

در آینه ردّ پایمان را می کاشت

بر پوست شب صدایمان را می کاشت

او آمده بود گرچه از فصلی سرد

در باغچه دست هایمان را می کاشت )همان: 83(. 

زن در شــعر شــوهانی هــم، معمــولاً نقــش اجتماعــی پایینــی دارد و گاهــی جوراب فــروش اســت و 
شــرایط اقتصــادی خوبــی نــدارد: 

... مرد 

زیر پل گیشا

زنِ جوراب فروش نیست

پنجه می کشد بر شیشة ماشین ها

کیش می کند مرد با دود توی صورتش ... )شوهانی، 1392: 114(.

شوهانی هم مانند صفربیگی گاهی با استفاده از جلوه های سادة زندگی، مثل آشپزخانه، قاشق، چنگال و ...، 
دغدغه های زنان در زندگی را نشان می دهد. در شعر زیر، شاعر غرق در آشپزخانه است، قاشق ها و چنگال ها 

در ذهنش برجسته هستند و کلماتش در فضای آشپزخانه رها شده اند: 

 روی خشکسالی آشپزخانه شیار می کشم

و قدم می زنم با قاشق ها و چنگال ها

بر متن سرامیک کلماتم سر می خورند )همان: 14(

44--22. زن و شجاعت. زن و شجاعت

در اشــعار آیینــی و عاشــورایی، شــجاعت زنــان در مقابلــه بــا دشــمن خــود را نشــان می دهــد و در 
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اشــعار دیگــر، شــجاعت آنهــا در بیــان مشــکات و خواســته های خــود اســت. صفربیگــی در اشــعار آیینی 
خــود، قهرمانــی حضــرت زینــب )س( را بــه تصویــر کشــیده و ایشــان را شــیرزنی دانســته که با شــجاعت 

و صبــوری خــود دشــمن را درمانــده کــرده اســت: 

دشمن شده از صبوری اش درمانده

این شیرزن دلیر این فرمانده

دلواپس یاکریم های زخمیست

تا شام چقدر راه دیگر مانده؟ )صفربیگی، 1392: 158(. 

اما زنان شـجاع در شـعر آفاق شـوهانی و زنبق سـلیمان نژاد متفاوت هسـتند، در شـعر شـوهانی، خود 
شـاعر زن شـجاعی اسـت کـه بی واهمـه حرف های تنـدی می زند و کلمـات دیگـران را به آتش می کشـد:

چگونه در رودة من کوکتل مولوی تفُ می چیدند؟

می چیدند و بی شرمانه »زنده باد آفاق« می گفتند

انگشت هایم را به سمتشان گشودم

کلماتشان را به آتش کشیدم

و برگشتم دوباره ماه ببینم )شوهانی، 1392: 81(. 

شــاعر بــا کســانی کــه در ظاهــر طرفــدار او هســتند؛ امــا بی شــرمانه در مــورد او حــرف می زننــد و 
حرفشــان درســت نیســت، مقابلــه می کنــد و بــا لحــن تنــدی بــه آنهــا جــواب می دهــد. زن در ایــن شــعر 

شــوهانی، شــجاعت بیــان دارد. 

ســلیمان نژاد در شــعر خــود، زن شــجاعی اســت کــه پــای عشــق خــود و ســختی هایش می مانــد و 
گاهــی هــم در مقابــل کنایه هــای دیگــران می ایســتد و ایــن نشــانة شــهامت اوســت. خــودش هــم بــه 

اینکــه بــزدل نیســت، اشــاره می کنــد:

مقابل همة طعنه هایتان یک عمر 

قسم به عشق که باید بایستم مردم

اگرچه مثل شمایم ولی شبیه شما 

دورنگ و بزدل و نامرد نیستم مردم )سلیمان نژاد، 1389: 17(.

بــا توجــه بــه چهــار مؤلفة مشــخص شــده در این پژوهش، یاســمی، بخشــوده و شــاهمرادیان، شــعری 
در مــورد زن نداشــتند. زبــان و بیــان دو زن شــاعر، یعنــی شــوهانی و ســلیمان نژاد بــا هــم متفــاوت اســت، 
شــوهانی عــاوه بــر اینکــه در اشــعارش زنانگــی )عواطــف زنانــه( دارد، زنانه نویــس هــم هســت؛ یعنــی 

اصطاحــات خــاص زنانــه را بــه کار می بــرد:

بازی می کنم یکی از خواب هایم را می برم تا تو
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تاتوی ابرویم به قهوه می گفت: هری! )شوهانی، 1392: 20(. 

»تاتوی ابرو« در شعر بالا، اصطاحی زنانه است.

یا 

رنگ خون شب معاشقه دارد لبهایم

و در تیرگی موهایم

شب، مقروض مقروض است )همان: 40(. 

شاعر عاوه بر عواطف زنانه، قرمز بودن لب ها را به کار برده است که عبارتی زنانه است. 

ســلیمان نژاد هرچنــد در شــعرش زنانگــی دارد؛ امــا زنانه نویــس نیســت و زبــان شــعر او مثــل پرویــن 
اعتصامــی، مردانــه اســت و آنیمــوس شــاعر بیشــتر متجلــی شــده اســت. ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 
کــه در برخــی از شــعرهای او - همچــون شــعر زیــر - هرچنــد زبــان ظاهــراً مردانــه اســت؛ امــا کلیــت 

بیــت و عاطفــة حاکــم بــر آن، زنانــه اســت:  

چه جای عاطفه می ماند در این وسط، وقتی

در انتظار نبردیم در برابر هم؟ )سلیمان نژاد، 1389: 6(.

گرایش به عاطفه و دوری از نبرد، لایة زیرین متن است که صورتی زنانه دارد و زنانگی شاعر را نشان می دهد.

21 
 

او مثل پروین اعتصامی،    شعر  زبانو    نیست   نویسزنانه اما    ؛دارد  شعرش زنانگی  هرچند در  نژادسلیمان 
بیشتر متجلی شدهمردانه اس آنیموس شاعر  از  ز اهمیت است که در برخی  ئاین نکته حا  .است   ت و 

بیت و عاطفة حاکم بر  اما کلیت    ؛مردانه است   هرچند زبان ظاهراً  _همچون شعر زیر    -  شعرهای او 
  : زنانه است  آن،

 ماند در این وسط، وقتی چه جای عاطفه می
 . ( 6: 1389، نژادسلیمان ) در انتظار نبردیم در برابر هم؟

و زنانگی شاعر را نشان   نانه داردگرایش به عاطفه و دوری از نبرد، لایة زیرین متن است که صورتی ز
 .دده می

 
 جایگاه زن در شعر شاعران ایلامی  .(2) ۀجدول شمار

 
 

هایش  دغدغه و به مشکلات و  به تصویر کشیده  زن را در شعر خود    ،، شوهانی و صفربیگینژاد سلیمان 
و از    مد را داردبسابیشترین    ،زنان  «نادیده گرفتن»اند. در چهار مقولة مورد بررسی، موضوع  پرداخته

نگرش    .به این موضوع پرداخته است   ،بیشتر از دو شاعر دیگر  ،مورد  48با    نژادسلیمان   ،بین سه شاعر 
شاعران از  باره  هرکدام  این  در  است.    نیز  ایلام  ،نژادسلیمان نگاه  از  متفاوت  و    ،جامعة  احساسات 

 ؛ دکنمیجامعة سنتی گله و شکایت  مردم و  از  به خاطر این موضوع،  او    .گیرد عواطف زن را نادیده می
د. زبان شوهانی و  شومی باعث نادیده گرفتن زن    ،اجتماعی و اقتصادیبد  شرایط    ،اما در شعر شوهانی

سـلیمان نژاد، شـوهانی و صفربیگـی، زن را در شـعر خـود بـه تصویـر کشـیده و بـه مشـکات و 
دغدغه هایـش پرداخته انـد. در چهـار مقولة مورد بررسـی، موضوع »نادیده گرفتن« زنان، بیشـترین بسـامد 
را دارد و از بیـن سـه شـاعر، سـلیمان نژاد بـا 48 مورد، بیشـتر از دو شـاعر دیگر، به این موضـوع پرداخته 
اسـت. نگـرش هرکـدام از شـاعران نیـز در ایـن بـاره متفاوت اسـت. از نـگاه سـلیمان نژاد، جامعـة ایام، 
احساسـات و عواطـف زن را نادیـده می گیـرد. او بـه خاطـر ایـن موضـوع، از مـردم و جامعة سـنتی گله 
و شـکایت می کنـد؛ امـا در شـعر شـوهانی، شـرایط بـد اجتماعی و اقتصـادی، باعـث نادیـده گرفتن زن 
می شـود. زبـان شـوهانی و سـلیمان نژاد در بیـان مفاهیم زنانـه با هم متفاوت اسـت؛ سـلیمان نژاد به وقت 
شـکوه و حق خواهـی، بـا واژگانی مردانه سـخن می گوید و انگار شـعر، موضـع قدرتی برای اوسـت؛ اما 
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شـوهانی بـا زنانگـی خـود از رنج هـای زنان سـخن می گویـد و مثل مـادری از جایـگاه مادرانه به شـکوه 
می پـردازد و گاهـی لحـن او، رنـگ عصیـان زنانه به خـود می گیرد و تند و ویرانگر می شـود؛ اما در شـعر 

صفربیگـی، روزمرگی هـای زندگـی اسـت که باعـث نادیـده گرفتن زنان می شـود.

ــی  ــلیمان نژاد، یک ــی و س ــة صفربیگ ــان و دغدغ ــان و بی ــی زب ــا، گاه ــا و غزل ه ــای رباعی ه در لاب
ــان ایامــی را برجســته می کننــد تــا دیــده شــوند و شــاید هــم  می شــود و مســائل ریشــه ای و مهــم زن
حــل گردنــد. آنهــا دو مشــکل اساســی جامعــة ایامــی؛ یعنــی »خون بــس« و »خودســوزی« زنــان را در 

شــعر خــود بازتــاب داده انــد.

زنــان شــجاع هــم در نگــرش شــاعران، متفــاوت هســتند. در اشــعار آیینــی صفربیگی، حضــرت زینب 
)س( زنــی شــجاع اســت کــه از حقیقــت دفــاع می کنــد و در شــعر شــوهانی، زن شــجاع کســی اســت کــه 
در مقابــل همــة کســانی کــه بــه او ظلــم می کننــد و زور می گوینــد، از خــود دفــاع می کنــد و ســخنش را 
می گویــد. در شــعر ســلیمان نژاد هــم، خــود شــاعر، کــه یــک خــودِ عام تــر و نماینــدة تمــام زنانــی اســت 

کــه نادیــده گرفتــه می شــوند؛ شــجاعانه پــای عشــق خــود می مانــد و از احساســش دفــاع می کنــد.

در شــعر ایشــان زنــان، فعــال نیســتند و صرفــاً در چنــد بیــت صفربیگــی، حضــرت زینــب )س( بــه 
عنــوان زنــی فعــال معرفــی شــده اســت.

33. سیمای مادر. سیمای مادر

مــادر، کهن الگویــی بــاارزش در فرهنــگ و ادبیــات جهــان و ایــران اســت و بــا اینکــه از نظــر مــردم ایــن 
منطقــه، شــخصیت، جایــگاه و حرمــت ویــژه ای دارد؛ امــا تصویر او در شــعر شــاعران مورد نظــر، کمرنگ-
تریــن تصویــر اســت و ایــن صرفــاً بــه خاطر فضــای حاکم بر شــعر ایشــان اســت و از آنجایی که مــادر در 
ایــن دیــار، خداگونــه اســت و تقــدس دارد، معشــوق نمــود زیباشناســانة اوســت. می تــوان گفــت زیبایی و 
تقــدس مــادر در قالــب معشــوق آرمانــی، دلخــواه و آنیمــای شــاعر نمــود و بــروز یافتــه اســت؛ بــه همیــن 
خاطــر، لفــظ مــادر را چنــدان بــه کار نبرده انــد. شــاعران مــورد نظــر، جنبه هایــی چــون: 1- مهربانــی و 

حمایــت و 2- فــداکاری کهن الگــوی مــادر را در شــعر خــود آورده انــد. 

هرچنــد ایــن دو ویژگــی، مــرز مشــترکی بــا هــم دارنــد و مکمــل هــم هســتند؛ امــا گاهــی بــار معنایی 
هرکــدام، کمــی متفــاوت از دیگــری اســت. شــاعران مــورد نظــر ایــن پژوهــش، اشــعار بســیار کمــی در 
ــاهمرادیان  ــلیمان نژاد و ش ــورد و س ــوهانی در 3 م ــت، ش ــی در 14بی ــروده اند. صفربیگ ــادر س ــف م وص

هرکــدام در یــک بیــت، مــادر را ســتوده اند. 

11--33. مهربانی و حمایت مادر. مهربانی و حمایت مادر

زندگی مادر در حقیقت، عشق ورزیدن، دوست داشتن و فداکاری است: 

پشت سر هم زخم شمردم یک عمر
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در مشت دل خویش فشردم یک عمر

ایام برای زخم من مادر بود

نان و نمک و بلوط خوردم یک عمر )صفربیگی، 1392: 56(. 

مــادر نمــاد حمایــت اســت؛ بــه همیــن خاطــر ایــام، مــادر می شــود تــا حامــی شــاعر در مقابــل زخم 
او باشــد. مــادر در شــعر صفربیگی بیشــتر حامی اســت.

از بس سکوت ریخته در خانة مادرم

  صدها کتاب شعر برایم گرفته است )سلیمان نژاد، 1389: 89(.

مــادر بــا ایجــاد آرامــش در خانــواده، درس هــای بزرگــی بــه فرزنــدش می دهــد تــا جایــی کــه شــاعر، 
درس هــای حاصــل از ســکوت و آرامــش خانــه در حضــور مــادر را برتــر از هــزاران کتــاب شــعر می داند.

بروم باید دوباره کوچک گول خور دادا باشم 

و پشت تای سربندش قایم شوم )شوهانی، 1392: 88(.

ــت و  ــر اس ــا دلگی ــای بزرگتره ــی از دنی ــده و از طرف ــگ ش ــش تن ــرای کودکی های ــش ب ــاعر دل ش
ــاز هــم بچــه شــود، آنقــدر کوچــک کــه بتوانــد پشــت ســربند )نوعــی ســرپوش زنانــه(  می خواهــد ب

ــدش اســت. ــی فرزن ــادر در اینجــا حام ــم شــود. م ــادرش قای م

وه نه هه   ئط شه وه خوه شه ک مانگ و گوث که ش ئه ث که شه

خوه م کلکانه دیارم و داثگمیشه بان سری )شاهمرادیان، 1392: 52(

برگــردان: همیــن امشــب خــوب اســت کــه مــاه و گل کنــار هــم هســتند. خــودم انگشــتر و مــادرم 
روســری مــی آورد.

ــه  ــزدی، ب ــان نام ــوان کادو و نش ــه عن ــری ب ــک روس ــا ی ــد و ب ــت می کن ــدش حمای ــادر از فرزن م
ــد. ــه او می خواه ــی رود ک ــری م ــتگاری دخت خواس

22--33. فداکاری مادر. فداکاری مادر

مــادر همیشــه نمــاد فــداکاری و گذشــت بــوده؛ امــا در اشــعار مــورد بحث، تنهــا در دو مــورد به فــداکاری 
وی اشــاره شــده است:

در سینه اگرچه شعله می افروزد

صد شکر چراغ خانة  ما می سوزد

کوهی ست بزرگ مادرم در خانه 

دارد شب و روز ابر به هم می دوزد )صفربیگی، 1392: 26(. 

مادر با فداکاری خود، زندگی فرزندانش را می چرخاند.
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 شه کهثئه ش که ثگو مانگ وشه ک خوه وهشه ئط  هه نهوه
 (52: 1392، شاهمرادیان)   سریبان  گمیشهث دیارم و دا انهکلک مخوه

ماه:  برگردان که  است  خوب  امشب  هستند  و  همین  هم  کنار  انگشت  .گل  روسری    رخودم  مادرم  و 
 .آوردمی

حمایت   مادر فرزندش  بهو    دکنمی  از  روسری  یک  کادو  با  نامزدی،    و  عنوان  گاری به خواستنشان 
 د.خواه می  رود که اومی دختری

 
 كاری مادر فدا .3-2

  وی مورد به فداکاری    دودر  تنها    ، اشعار مورد بحث   دراما    ؛ شه نماد فداکاری و گذشت بودهمادر همی
 : اشاره شده است 

 افروزدمی  در سینه اگرچه شعله
 سوزدمی  ما  ةخانچراغ  شکر صد

 خانه   ست بزرگ مادرم درکوهی
 .  ( 26: 1392، )صفربیگی دوزدمی ز ابر به همرو شب و دارد

 چرخاند. می  زندگی فرزندانش را با فداکاری خود، مادر
 

 شاعران ایلامی  در شعر جایگاه مادر. (3)ۀ جدول شمار

 
در شــعر شــاعران مذکــور، کمتریــن توصیــف متعلــق بــه مــادر اســت کــه در شــعر صفربیگــی بــا 14 
بیــت نمــود بارزتــری دارد. وی در لحظه هایــی کــه بــا تمــام وجــودش احســاس درد می کنــد یــا اینکــه 
ــادر را  ــر م ــد و تصوی ــود می زن ــی خ ــه کودک ــزی ب ــد، گری ــان ده ــش نش ــد درد را در هم نوع می خواه

مــی آورد کــه گاه برایــش کــوه می شــود و گاه مرهــم اســت. 

شــوهانی هــم کودکانــه، از محبــت و حمایــت مــادرش ســخن می گویــد کــه شــکلی از دلتنگــی اش 
ــادری کــه در شــعر ســلیمان نژاد حامــی اســت، دیگــر در کودکانه هــای او  ــا م ــرای کودکــی اســت؛ ام ب
نیســت؛ بلکــه در بزرگســالی اوســت؛ آن زمانــی کــه مــادر معنــای ســکوت فرزنــدش را می فهمــد و بــرای 

عاشــقی یــا تنهایــی او کتــاب می خــرد.
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بیت نمود   14با  در شعر صفربیگی    که  کمترین توصیف متعلق به مادر است   ،در شعر شاعران مذکور

خواهد درد را  اینکه مید یا  کنمی  درد  ایی که با تمام وجودش احساسه در لحظه وی    بارزتری دارد.
که گاه برایش کوه   آوردمیزند و تصویر مادر را  گریزی به کودکی خود می  ،نشان دهدنوعش  در هم

 د و گاه مرهم است.  شومی
کودکانه هم  می  ،شوهانی  سخن  مادرش  حمایت  و  محبت  دلتنگی  که  گویداز  از  برای   اششکلی 

بلکه در    ؛های او نیست دیگر در کودکانه  ،حامی است   نژادسلیمان اما مادری که در شعر    ؛است دکی  کو
  او تنهایی  عاشقی یا  فهمد و برای  آن زمانی که مادر معنای سکوت فرزندش را می  ؛بزرگسالی اوست 

 خرد.کتاب می
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 گیرینتیجه

نتیجه گیرینتیجه گیری

در ایــن پژوهــش بــه بررســی ســیمای زن در شــعر 6 شــاعر ایامــی بــا تأکیــد بــر شــش اثــر پرداخته شــده 
اســت. بــا توجــه بــه مؤلفه هــای زن، مــادر و معشــوق، شــاعران مــورد نظــر در مجمــوع در 453 مــورد، 
ســیمای زن را توصیــف کرده انــد کــه ســهم شــاهمرادیان 140 بیــت، صفربیگــی 87 بیــت، یاســمی 62 
بیــت، شــوهانی 48 بیــت، ســلیمان نژاد 56 بیــت و بخشــوده 60 بیــت اســت؛ از ایــن تعــداد، در 310 مــورد 
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بــه جایــگاه معشــوق، در 124 مــورد بــه جایــگاه زن و در 19 مــورد بــه جایــگاه مادر پرداخته شــده اســت.

نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه زن در شــعر شــاعران ایامــی، نقــش 
ــا شــاخص فتنه گــری،  و جایــگاه کمرنگــی دارد. شــاعران مــرد ایامــی بــه جنبــة معشــوق بــودن زن ب
بیشــتر توجــه نمــوده و از ایــن جنبــه، او را توصیــف کرده انــد کــه 64 درصــد ادبیــات عاشــقانة آنهــا را 
تشــکیل می دهــد. معشــوق شــعر ایشــان، فتنه انگیــز و زیباســت کــه گاهــی هــم بی وفــا می شــود و در 
شــعر چهــار شــاعر، هرچنــد همان معشــوق ســنتی شــعر فارســی و کُــردی اســت؛ امــا آرمانــی، نمادین و 

شایســتة دوســت داشــتن اســت. 

شــاعران زن ایامــی در اشــعار خــود، بــه جنبــة زن بــودن توجــه داشــته و بــه بیــان مشــکات زنــان 
و بیشــتر بــه نادیــده گرفتــه شــدن آنــان پرداخته انــد. زاویــة دیــد ایــن دو شــاعر زن، اول شــخص اســت 
کــه بینــش و نگــرش زنانــة آنهــا را بــه خوبــی نشــان می دهــد. ســلیمان نژاد هرچنــد در شــعرش زنانگــی 
)عواطــف زنانــه( دارد؛ امــا زنانه نویــس نیســت؛ یعنــی اصطاحــات خــاص زنانــه را بــه کار نمی بــرد و 
زبــان او مردانــه اســت؛ امــا زن در شــعر شــوهانی فقــط زن ایامــی نیســت؛ بلکــه او بــا نگاهی موشــکافانه 
ــان  ــره روزی آن ــان، علــت تی ــان بایدهــا و نبایدهــای زندگــی زن ــا بی ــه مفهــوم عــام زن می-نگــرد و ب ب
ــد و ایــن مســئله را در کامــش برجســته  ــی و اجتماعــی می دان ــد مال را ضعــف اقتصــادی و شــرایط ب
ــه  می کنــد. در شــعر شــوهانی، هــم عواطــف زنانــه حاکــم اســت و هــم اصطاحــات و واژه هــای زنان
وجــود دارد. زنــان شــجاع در شــعر شــوهانی و ســلیمان نژاد، جســارت بیــان مشــکات خویــش را دارنــد 

و در مقابــل ســخن دیگــران از خــود دفــاع می کننــد. 

در آثــار مــورد بررســی در ایــن پژوهــش، کمرنگ تریــن تصویــر، تصویــر مــادر اســت؛ امــا از آنجایــی 
کــه مــادر، تقــدس خداگونــه ای دارد و معشــوق نمــود زیباشناســانة اوســت، می تــوان گفــت زیبایــی و 
تقــدس مــادر، در قالــب معشــوق آرمانــی، دلخــواه و آنیمــای شــاعر نمــود یافتــه اســت؛ بــه همیــن خاطر، 

لفــظ مــادر را چنــدان بــه کار نبرده انــد.

در شـعر ایشـان زنان، فعال، قهرمان و تاریخ سـاز نیسـتند و بیشـتر به صورت منفعل و معشوق هستند و 
صرفـاً در چنـد بیـت از صفربیگی، حضرت زینب )س( به عنوان زنی فعال معرفی شـده اسـت. 

در کل در اشــعار مــورد بررســی، هرجــا تصویــری از زن آمــده، هویــت انســانی او را نشــان می دهــد و 
هرچنــد ایــن زن، معشــوقی زیبــا، زنــی رنج دیــده یــا مــادری مهربــان باشــد، در نهایــت یــک زن اســت 
ــه زن، از زوایــای  ــگاه شــاعران مــورد نظــر در ایــن پژوهــش ب ــا نقش هایــی در زمان هــای مختلــف. ن ب

مختلفــی بــوده اســت و بــا زبانــی محترمانــه بــه توصیــف او پرداخته انــد. 

بررســی ســیما و جلــوة زن در ادبیــات بومــی ایــام، کمتــر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت. 
پیشــنهاد نگارنــدگان ایــن اســت کــه بــا موضوعاتــی چــون: بررســی زبــان زنانــه در آثــار ادبــی نظــم و نثر 
کــردی، بررســی ســاختار نحــوی مــور )مویــه( زنــان و ...، تأثیــر زن را در ادبیــات ایــام را بررســی کــرد. 
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